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 ـــــــــــعلت تعویق در پخش «نون خ ۲»  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ ـــــــ  ـ ـ ــــــــ
سريال «نون خ ۲» با داستانی اجتماعی و آمیخته با طنز، 
به کارگردانی سعید آقاخانی و نویسندگی امیر وفایی در 
نوروز ۹۸ پخش و با اقبال بسیاری روبه رو شد. فصل دوم 
پربیننده ترین سریال نوروز ۹۸ که پیش از این قرار بود در 
ماه مبارک رمضان پخش شود، با تصمیم مدیریت صدا و 
سیما به دلیل حفظ جذابیت کنداکتور پخش شبکه های 
مختلف، به ۲۰ فروردین ماه و شــب نیمه شــعبان تغییر 
زمان داد. اما برخــلاف پخش تیزرها کــه حاکی از آغاز 
نمایش آن در این تاریخ بود، دقایقی پیش از شروع پخش، 
با اعلام روابط عمومی سیما، فیلم سینمایی «زندانی ها» 
جایگزین «نون خ۲» شد. به همین بهانه، سعید آقاخانی، 
کارگردان و بازیگر این سریال، چهارشنبه شب گذشته در 
صفحه اینستاگرام خود ضمن عذرخواهی از مردم، اعلام 
کرد مشکلاتی برای پخش وجود داشــت که البته فنی و 
مربوط به تیم ســازنده نبوده اســت و از قول رسانه برای 
پخش آن در پنجشنبه شــب گفت. البته پخش آن با یک 
شب تأخیر بازهم لغو شد و طبق اعلام، جمعه شب اولین 

قسمت «نون خ ۲» به پخش شبکه یک رسید.

 ـــــــــــبرایانت در صدر  ـــــــــ  ـــــــــ ـــــــ  ـ ـ  ـــــــــ ــــــــ
کتاب «مجموعه داستان های ویزنارد: فصل اول» تنها یک 
هفته پس از انتشار، در صدر فهرست کتاب های پرفروش قرار 
گرفت. این تازه ترین اثر منتشر شده از ستاره و اسطوره فقید 
بسکتبال آمریکا، کوبی برایانت است که از سوی انتشاراتی 
خودش، چند روز پیش به بازار آمد. این کتاب که درباره روند 
پیشرفت یک بسکتبالیست نوجوان و رویارویی او با مشکلات 
است، توانست در مدتی کوتاه در فهرست پرفروش ترین های 
نیویــورک تایمز و صدر فهرســت پرفروش هــای کودکان 
آمازون قرار گیرد. همچنین دیگر آثاری که از سوی شرکت 
نشر برایانت خلق شده اند، پس از درگذشت او به محبوبیت 
بیشتری دســت پیدا کرد. کوبی برایانت، در ژانویه ۲۰۲۰ و 
در سن چهل ویک ســالگی، بر اثر سانحه سقوط هلیکوپتر 

خصوصی اش درگذشت.

 ـــــــــــاعطای کمک رفاهی به اعضای خانه سینما  ـــــــــ ـــــــ  ـ ـ  ـــــــــ  ـــــــــ ــــــــ
با توجه به تعطیلی های ناشــی از شــیوع ویروس کرونا 
کــه دامان ســینما را نیــز گرفتــه اســت، اقداماتی در 
حمایت بخشی از اعضای فعال خانه ســینما که با شرایط 
ســخت تری روبه رو هستند، از ســوی «کارگروه بررسی 
آســیب های کرونا در ســینما» انجام خواهد گرفت. به 
گزارش روابط عمومی سازمان امور ســینمایی و سمعی 
بصری، رمضانعلی حیدری خلیلی معاون توسعه مدیریت 
و منابع انســانی سازمان ســینمایی با اشــاره به آخرین 
جلســه این کارگروه در سال گذشــته گفت: با پیشنهاد 
نمایندگان صنــوف که حاضــر در این کارگــروه، مقرر 
شد بخشی از اعضای فعال ســینمای ایران که با شرایط 
سخت تری روبه رو هســتند و به ویژه در صنوف کارگری 
خانه سینما عضویت دارند، در قالب پرداخت کمک هزینه 
رفاهی شب عید حمایت شــوند. معاون توسعه مدیریت 
و منابع انســانی ســازمان ســینمایی، ضمن اعلام مبلغ 
درنظرگرفته شــده ۵۰۰هزار تومان بــرای هرنفر، یادآور 
شــد منابع حمایتی، از محــل توافق نامه ســالانه میان 
سازمان سینمایی و خانه سینما از ردیف کمک رفاهی به 
اهالی سینما تأمین می شود. بنا به گفته حیدری خلیلی، 
۲۵۲۳ نفر از ۲۸ صنف از طرف خانه ســینما به ســازمان 
ســینمایی انعکاس داده شــده که با ۱۰۰نفــر از اعضای 
کانون کارگردانــان، در مجموع ۲۶۳۳ نفــر از ۲۹ صنف، 

مشمول این طرح هستند.

«ماهی سیاه کوچولو» 
 ـــــــــــدر دست شهردار استانبول ـــــــ  ـ ـ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ ــــــــ

«شما در خانه بمانید، ما کتاب ها را به شما تحویل می دهیم. 
شما می توانید کتاب مورد نظر خود را با حداکثر ۷۰ درصد 
تخفیف از کتاب فروشی استانبول ســفارش دهید. من هم 
برای شما چند پیشنهاد دارم تا مطالعه خوبی داشته باشید.» 
اکرم امام اوغلو، شــهردار اســتانبول در ویدئویی خطاب به 
شــهروندان این شــهر، با بیان عبارت بالا، علاوه بر دعوت 
آنان به در خانه ماندن، مطالعه و خریــد آنلاین کتاب را به 
آن ها پیشــنهاد داد. اما نکته جالب، اثری از نویسنده ایرانی 
در دستان امام اوغلو اســت. «ماهی سیاه کوچولو» از صمد 
بهرنگی یکی از کتاب هایی است که این شهردار برای مطالعه 

به شهروندان خود معرفی می کند.

ـــــــــبرگزاری جشنواره «تئاتر+خانه»  ـ ـ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ ــــــــ
انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس، به منظور ایجاد بستری 
مناســب برای فعالیت هنرمندان تئاتر در روزهای کرونایی 
و تعطیلی ســالن های نمایــش و در راســتای ترویج تئاتر 
در میــان خانواده ها و حمایت از شــعار «در خانه بمانیم»، 
جشــنواره مجازی «تئاتر+خانــه» را برگــزار می کند. این 
جشــنواره با شــعار (تئاتر، خانه، خانواده) و بــا همکاری 
شــبکه اینترنتی آنتن برپا خواهد شد. محمودرضا رحیمی، 
کارگــردان و بازیگر، دبیری این رویــداد را بر عهده خواهد 
داشــت. علاقه مندان می توانند تا ۷ اردیبهشــت ماه، آثار 
نمایشی خود با محورهای «امید، همدلی و آموزشی» را در 
بخش های «مونولوگ، دیگرگونه هــای اجرایی و گروهی- 

خانوادگی» به صورت ویدئویی به دبیرخانه ارسال کنند.

 ـــــــــــ«می جان» به رمضان نمی رسد  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ ــــــــ
سال هاســت که ماه رمضان با ســریال های مناسبتی عجین 
شده است و مخاطبان بسیاری را در ساعات پس از افطار، پای 
تلویزیون می نشاند. امســال نیز بنا بود تا شبکه سه با سریال 
«می جان» مهمان شب های رمضان خانه ها باشد. اما این سریال 
به کارگردانی مرجان اشرفی زاده، پس از توقف در فیلم برداری 
به دلیل شــیوع ویروس کرونا، از حضور در آنتن شبکه سه در 
موعد مقرر انصراف داد. سعید پروینی، تهیه کننده «می جان» 
حفظ جان عوامل، بازیگران و همچنین حفظ کیفیت سریال را 
از عوامل توقف تصویربرداری بیان و اعلام کرد که پخش آن به 

زمان دیگری موکول شد.

بيست و ســوم فروردين نهمين 
سالى است كه قمر آريان ديده 
از جهان فرو بسته است. او سال 
1301 در قوچان متولد شــده 
است. زندگى اش سراسر مجاهدت براى كسب 
علــم، دانــش و فضيلت بوده اســت. در ســن 
بيست و سه ســالگى به تهران سفر مى كند و در 

رشته ادبيات فارسى مشغول تحصيل مى شود.
مرحوم آريان اهل شــعر بوده و در اين صنعت 

ادبى نيز طبع آزمايى مى كرده است. 
از هميــن روى علاقه خاصى به شــعر ســپيد 

داشته و حتى در ديدارى اتفاقى با نيما يوشيج 
نيز علاقه اش به شــعر نو نيمايــى را ابراز كرده 
اســت. يكى ديگــر از اتفاقــات تاريخى دوره 

نــى او حضــور در دادگاه محاكمــه  جوا
دكتر مصــدق پس از كودتــاى 28 مرداد 

بوده است.
ســال 1327 ليســانس زبان و 

ادبيــات فارســى خــود را از 
دانشــكده ادبيات دانشــگاه 
تهران گرفــت. بلافاصله در 
مقطــع دكترى نام نويســى 

كرد. او از نخستين دانشجويان بانو در 
مقطع دكتراى ادبيات فارســى 
بوده كــه در همــان دوره با 
عبدالحســين زرين كــوب، 
اديب، تاريخ نــگار و مترجم 
برجســته معاصر آشنا و اين 
آشــنايى نيز منجر به ازدواج 

آن ها شد.
ينكه همــه مرحوم  با ا
آريــان را بــه عنوان 
همســر زرين كوب 

مى شناسند بايد گفت اين بانوى خراسانى پيش 
از اينكه با عبدالحســين زرين كوب آشنا شود 
خود اهل علم بوده اســت و اساسا همين اهليت 
باعــث علاقه مندى مردى چون عبدالحســين 

زرين كوب به او مى شود.
البته نمى توان نقش همســر مرحــوم آريان را 
در تعالى وى ناديده گرفت. ســفرهاى بسيارى 
اســت كه او به همراه همســرش به كشورهاى 
مختلف دنيا داشــته كــه باعث شــده تأليف و 
ترجمه كتاب هــاى متعدد ديگر از ســوى اين 

بانوى فرهيخته صورت پذيرد.

آریان 
بانوی 
ادیب 
خراسان

داشته و حتى در ديدارى اتفاقى با نيما يوشيج 
نيز علاقه اش به شــعر نو نيمايــى را ابراز كرده 
اســت. يكى ديگــر از اتفاقــات تاريخى دوره 

نــى او حضــور در دادگاه محاكمــه  جوا
28دكتر مصــدق پس از كودتــاى 28دكتر مصــدق پس از كودتــاى 28 مرداد 

 ليســانس زبان و 

كرد. او از نخستين دانشجويان بانو در 
مقطع دكتراى ادبيات فارســى 
بوده كــه در همــان دوره با 
عبدالحســين زرين كــوب، 
اديب، تاريخ نــگار و مترجم 
برجســته معاصر آشنا و اين 
آشــنايى نيز منجر به ازدواج 

آن ها شد.

كمتر كسى را 
مى توان يافت 
كــه آوازه اش 
را نشــنيده يا 
نــام خانوادگى 
گلستان برايش 
نا آشنا باشد. اگر ذره اى در دنياى هنر و ادبيات 
سير كرده باشــيد، او را با آثار برجسته اش به 
خاطر خواهيد داشت. خانواده گلستان، به دليل 

شهرت ابراهيم گلستان 
در زمينه داستان نويسى، 
ترجمه و فيلم ســازى، 
هميشــه در ارتبــاط و 
مراوده با شخصيت هاى 
برجســته هنرى و ادبى 
بوده انــد. ليلــى، فرزند 
بزرگ خانــواده نيز كه از 

كودكى در چنين محيطى رشد كرده، همواره 
به اين وادى گرايش داشته. گويى هنر و ادبيات 
در خون خاندان گلســتان است. فرزند خلف 
ابراهيم گلستان، در طول زندگى پربار خود، 
با برجسته ترين چهره هاى هنرى قرن اخير 
ملاقات داشته و بسيارى از كتاب هاى ادبيات 
جهان را به فارســى ترجمه كرده است. اين 
مترجم و نويســنده، دوره اى را در فرانسه به 
تحصيل مشغول بود و پس از چندى به ايران 
بازگشت و ماندگار شد. او كتاب فروشى گلستان 

را در سال 1360 و در قسمتى از خانه شخصى 
خــود به پا كــرد و چنــدى بعد شــاعران و 
نويســندگانى چــون احمد شــاملو، احمد 
محمود و... به آنجا رفت و آمد داشــتند. سال 
1368 اين كتاب فروشى به نگارخانه هنرهاى 
تجسمى گلستان تغيير كاربرى داد و همچنان 
پابرجاســت و يكى از شــناخته شده ترين 
نگارخانه هاى كشور محسوب مى شود. ليلى 
گلستان در بيست وسه سالگى و با كتاب هاى 
«چطور بچه به دنيا مياد» و «زندگى، جنگ و 
ديگر هيچ» در دنياى ترجمه نام و آوازه اى پيدا 
كرد و همچنان به عنــوان يكى از بزرگ ترين 
مترجمان ايران شناخته 
مى شــود. «گزارش يك 
مرگ» اثر گابريل گارسيا 
ماركز، «قصه شماره 3» 
از اوژن يونسكو، «ميرا» 
نوشته كريستوفر فرانك، 
«مردى با كبوتر» به قلم 
رومــن گارى و... از آثار 
برجسته ترجمه شده از ســوى اوست. با اين 
مترجم كهنــه كار، درباره روزهاى قرنطينه و 
سرگرمى هايش در اين خانه نشينى طولانى 
صحبت كرديم كــه در ادامه، اين گفت وگو را 
مى خوانيد. گلستان از جمله افرادى است كه 
توصيه در خانه ماندن را جدى گرفته و به طور 
كامل به آن پايبند است. به گفته خودش، حدود 
40روز است كه در قرنطينه كامل به سر مى برد. 
نه به ديدن كســى رفته و نه كسى به ديدنش 
مى آيد و يك ماه مى شــود كه فقط از طريق 

فضاى مجازى با فرزندان خود در ارتباط است. 
او درباره فعاليت هايى كه اين روزها انجام داده، 
مى گويد: «2 روز اول روزهاى سخت و بدى بود. 

هم تنش داشتم و هم بسيار اندوهگين بودم. 
بعد شــروع كردم خود را مجاب كردن! كه تو 

تنها نيستى و يك دنيا گرفتار شده اند. سپس 
آرام گرفتم و كارهايى كه مانده بود و حالا وقت 
داشتم راست و ريسشان كنم را آغاز كردم. 2 
چمدان عكس را گذاشتم وسط و عكس هاى 
بيهوده را بيرون ريختم و باقى را دسته بندى 

كردم. كارى كه سال ها مى خواستم انجام دهم 
اما وقت نكرده بودم. خيلى هم خوش گذشت. 
زندگى ام را مــرور كردم و عالــى بود. بعد، 
درســت كردن كتابخانه ام را آغــاز كردم 
و رديف بــه رديف، به ترتيب حــروف الفبا 

درحال گزینش از میان 
بریده جراید بسیاری از 
نوشته ها و یادداشت هایم که 
طی سال ها جمع آوری 
کرده بودم هستم

درحال گزینش از میان 
بریده جراید بسیاری از 
نوشته ها و یادداشت هایم که 
طی سال ها جمع آوری 
کرده بودم هستم

آدم ها تا زنده اند دوست و آشــنای کمی دارند. 
ولی وای از روزی که ناگهان بانگی برآید و خواجه 
بمیرد! –البته که شعر این طور نیست و به لحن 
نوشــته تغییرش داده ام- آدم ها رنگ به رنگ و 
فوج به فوج، از گوشــه و کنار یک عمر زندگی، 
ماتم زده و گریان، ظاهر می شوند. حالا اگر مرحوم زمانی 
سری در سرها پیدا کرده باشــد و اهل هنری یا از اهالی 
تجارتی چیزی باشد، دیگر آشناها آن قدر زیاد می شوند 
که خود مرحوم هم یــادش نمی آید کجا با آن ها ملاقات 
داشته که حالا به مراسم تشییع جنازه اش آمده اند. امان 
از زندگی ای که هم درمیانه هســتی و هم نیســتی. اگر 
اهل هنر باشی و تقلایی و تکاپویی نداشته باشی، خیلی 
زود به مغاک فراموشی می ســپارندت و هیچ دور و برت 
نمی آیند تا به وقت مردنت. سرنوشتی که تقریبا نزد همه 
اهل هنر یکی است. انگار مقدر است بیشتر آدم های این 
سِــلک، چند صباح آخر را در عزلت و تنهایی بگذرانند و 
بعد از زور بی کسی بمیرند. مثال ها آن قدر زیادند که در 
این چند خط شکسته و بسته جا نمی شوند. فقط همین را 
بگویم که اگر قرار بود فقط اسم بیاورم کل مطلب فهرست 
متوفیان این قسم آدم ها می شــد. جالب این جاست که 
این سرنوشت همه اســت که در پیری و افتادگی، دچار 
فراموشی از ذهن لرزان جامعه هم می شوند. زیاده گویی 
کردم. تقویم همیشه راســت می گوید. از روزهایی که بر 
ما گذشــته اند و آدم هایی که این جهان را ترک گفته و 
از یادمان رفته اند. بیســت و دومین روز از فروردین سال 
۱۳۸۷، نقاش و نگارگــری نامی، کاربلد و خوش نام، برای 
آخرین بار طلوع آفتاب را دید. «عباس کاتوزیان» در سن 
هشتاد و پنج سالگی در حالی خانه اش در دامنه البرز را به 

مقصد دیار باقی ترک کرد که کسی از خیل هواداران هنر 
پیشش نبود. صبح روز بیســت و دوم فروردین، مأموران 
کلانتری منطقه محل ســکونتش، با اعــلام خبری به 
منزل او مراجعه کرده و نیم ســاعت به نیــم روز مانده، 
مطلع شده اند که هنرمند نقاش درگذشته است. با اینکه 
کمتر از یک ماه قبل از مرگش نمایشگاهی از آثارش در 
نگارخانه نیاوران تهران برگزار شده بود و به او هزار به به و 
آفرین گفته بودند، حافظه کوتاه مدت مردم، او و هنرش 
را فراموش کرده بود. ولــی او و امثــال او مگر فراموش 
شدنی هســتند. خالق نقش های «دختر کُرد»، «نقاش 
پیر»، «ترمه فروش»، «گر آمدنم به من بدی، نامدمی»، 
«استاد شهریار»، «سبد گل»، «زرتشت» و بسیاری آثار 
معروف دیگر، با آن رنگ و لعاب فریبنده شــان، خودش 
را جاودانه کرده است. انگار شخصیت ها در کوچه باغ ها، 
گذرها، خانه های خشتی، تالارهای بزرگ و میادین این 
سرزمین، در سکوت و با نگاهی خیره و تحسین گر هنوز 
به دنبال نقاش چیره دست خودشــان است. گویی تمام 
شخصیت هایی که نقش شده اند، زنده اند، برای مدت ها 
آنجا نشسته اند و دارند گذر سالیان را بر مردم می بینند. 
کاتوزیان  طــوری این کار را انجام داده اســت که دیدن 
آن تصاویر زلال، شــفاف و با چیره دســتی کامل جز در 
کارهای او امکان پذیر نیست. متأسفانه از گذشته قبل از 
عباس کاتوزیــان و دوره طفولیتش، چنــدان اطلاعات 
دقیقی موجود نیســت. همین قدر می دانیــم که او در 
گرمای بیستم مرداد ماه ســال ۱۳۰۲ برای اولین بار بوی 
خوش مادر را حس کرد. البته این احساس چندان دیری 
نپایید. چون در دو ســالگی مادرش را از دست داد، از آن 
پس پدرش که مردی متمول و خوش ذوق بود او را رشد 
داد. گفته اند که پدرش مردی مهربــان و اهل هنر بوده 
و خط خوشــی هم داشته اســت. عباس که مانند غالب 

هنرمندان، از کودکــی به نقش و رنگ علاقه داشــته با 
حمایت پدر، برای ادامه دادن این عشق در نوجوانی وارد 
مدرسه کمال الملک می شود، و خیلی زود جای خود را به 
عنوان کسی که دستش و چشمش برای نقاشی ساخته 
شده است، در دل استادهایش باز می کند. استاد ان به نامی 
مثل «حسین شیخ» و «محمود اولیا» که هردو از شاگردان 
مســتقیم کمال الملک بوده اند و خوب می دانســتند با 
نوآموزان مشتاق چطور می توانند کنار بیایند. او با توجه 
به استعدادش در به تصویر کشیدن فیگورها و تبحرش در 
نقش زدن پرتره ها، به عنوان یکی از نقاشان نسل دوم پس 
از کمال الملک تبدیل می شود. نسلی که قدیر صباغیان، 
حسنعلی وزیری، رضا صمیمی، علی اصغر پتگر، علی اکبر 
صنعتی، هوشنگ پیمانی و بسیاری بزرگان دیگر را به هنر 
دنیا معرفی کرد. بعدها خود کاتوزیان به عنوان اســتاد و 
نائب رئیس همین مدرسه مشغول فعالیت می شود و در 
طی این سال ها ازدواج می کند و صاحب دو دختر می شود 
که پرداختن به فرزندانش به دلیل زندگی در فرانســه و 
آمریکا در حوصله این مقال نیســت. نقاشی برای او مثل 
نوشیدن آبی زلال و گوارا خوشایند بود. طوری که خودش 
می گفت: «آن قدر نـــقاشی کرده ام که شمار دقیق آن ها 
را به خــــاطر ندارم در دوران ســیزده و چهارده سالگی 
زندگی ام، آن قـــــدر انرژی برای کارکردن داشــته ام 
که روزی یک تابلو می ســاختم! شــاید بیش از ۶۰۰ اثر 
خلق کرده ام، که حداقل یک چهارم آن ها بدن انســان 
بوده اســت.» او مدتی از عمرش را در فرانسه، انگلیس، 
آمریکا و مجارســتان گذراند و آنجا هم نقاشی را دنبال و 
تجربه کرد. نمایشگاه گذاشت و هنر اصیل ایرانی را به رخ 
اروپایی ها کشید. گواه این سطور، چند اثری است که از 
او در موزه بوداپســت و موزه های سلطنتی اروپا به تماشا 
گذاشته شــده اند. ضمن اینکه تعدادی از آثارش نیز در 

موزه های داخلی از جمله موزه آستان قدس رضوی است. 
پرتره شــخصیت ها، مردم عادی کوچه و بازار و طبیعت 
بی جان، از مهم ترین موضوعات تابلوهای کاتوزیان به شمار 
می رود. عشقش به این آب و خاک آن قدر زیاد بود که از او 
ده ها اثر در زمینه موضوعات بومی ایران باقی مانده است. 
به گفته خودش: «عشق من ایران، آیین ها و سنت های این 
سرزمین کهن است. تاریخ و حفظ استقلال این سرزمین را 
سعی کرده ام عاشقانه، بر بوم های نقاشی ام روایت کنم.» 
عباس کاتوزیان با اینکه تحت تأثیر بزرگان دریافت گرایی 
مثل «رسام ارژنگی» و «میرک» بوده است، ولی یکی از 
بهترین پیروان مکتب کمال الملک و سبک رئالیسم بود. 
ترکیب بندی را به طرزی اعجاب آور بلد بود و طبیعت را 
همان طوری که می خواست می توانست متصور شود. او 
تنها هنرمندی است که توانســت نمایشگاه مشترکی از 
آثارش را همراه با تابلوهای استاد فقیدش، کمال الملک 
برگزار کند. این نمایشگاه سال ۱۳۵۲ در مجلس شورای 
ملی برگزار شــد و با اقبال گســترده مردم، هنوز هم از 
پرمخاطب ترین نمایشــگاه های هنری معاصر محسوب 
می شود. او در ضمن نقاشی به پرورش گل و گیاه و ورزش 
هم علاقه مند بــود. تا آخرین روزهایی کــه توان ورزش 
کردن داشت از این کار کوتاهی نکرد و کوه نوردی و بکس 
را به جد دنبال می نمود. فخرالدین فخرالدینی -عکاس 
پیش کسوت پرتره- دوســت و همدم صمیمی او، در روز 
تشییع پیکر عباس کاتوزیان گفت: «شخصیت پرتره های 
او از نظر طراحی، رنگ و کمپوزیســیون منحصربه فرد 
بود. فکر نمی کنم کســی از نظر تکنیک و پرتره ســازی 
مانند او باشد. ورزشــکار خوبی هم بود؛ هر روز ساعت ۵ 
صبح من را از خواب بیدار می کرد تــا پیاده روی کنیم و 
این با توجه به کهولت ســن او برایم عجیب بود.» حدود 
۶۰۰ اثر رنگ روغن فاخــر، برگزاری ۲۷نمایشــگاه در 
تهران، ۹ نمایشگاه در آبادان، ۵ نمایشــگاه در آمریکا و 
یک نمایشگاه در لرد لیتون هاوس لندن (کتابخانه ملی) 
و چند تقدیر و تحســین داخلــی و بین المللی، حاصل 
تلاش او در ســال های فعالیت هنری اش بود. خدایش 

بیامرزد.

«چین در 
۱۰کلمه» 
پاسخی به 
مدیریت 
کرونایی 
چینی ها

سیدمحسن موسوی زاده-«از حیرت تا تنفر» 
جدیدترین واکنش ما ایرانی ها به کشور چین 
است. هر چند از اواسط دهه ۸۰ و با پررنگ 
شدن کالاهای چینی در کشور، نام این کشور 
به یکی از کلمات ثابت ایرانی ها در عرصه های 
مختلف اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی 
تبدیل شده است با این حال شیوع ویروس 
کرونا در جهان از کشور چین سبب شد تا نام این 
کشور پر رنگ تر از گذشته در فضای جامعه مطرح 
ل کرونا اولین  شود. مدیریت چین برای کنتر
نکته ای بود که توجه ایرانی ها را جلب کرد. از 
این رو در اواسط بهمن ماه کمتر فردی بود که 
کلیپ ساخت بیمارستانی مجهز در ۷ روز را در 
چین ندیده باشد اما بعد از ورود کرونا به ایران و 
انتشار اخبار و شایعات ضد و نقیض سبب شد تا 
این حس ابتدایی تحسین تحت تأثیر قرار بگیرد، 
شایعاتی که بعضا خبر از صادرات میلیون ها 
ماسک به چین می داد و البته به سرعت از سوی 
مسئولان تکذیب شد و همین طور اخباری مبنی بر 
ارسال کمک های چین برای کمک به درمان کرونا 

در ایران. در چند روز گذشته اظهارنظر کیانوش 
جهانپور، سخن گوی وزارت بهداشت در انتقاد از 
اطلاع رسانی چینی ها درباره کرونا و واکنش سفیر 
چین به این اظهارات، واکنش های زیادی را در 
فضای مجازی به دنبال داشته است. برخی که 
به واکنش سفیر چین اعتراض داشتند، بلافاصله 
با اشاره به کمونیستی بودن نظام این کشور و 
بدون توجه به اینکه در چهار دهه گذشته شیوه 
اداره این کشور تغییرات زیادی کرده است، شروع 
به انتشار کامنت هایی علیه سفیر کردند. برخی 
دیگر هم با جست وجو در فضای مجازی متوجه 
حساسیت سیاسی چینی ها به کارتون «پو» به 
دلیل شباهتی که گفته می شود، رئیس جمهور این 
کشور و این شخصیت کارتونی دارد، شده و شروع 
به بازنشر عکس این شخصیت کارتونی در فضای 
مجازی کردند. اما خارج از احساساتی بودن 
بسیاری از واکنش ها، چه عاملی سبب می شود 
تا آن گونه که انتظار می رود نتوانیم به دلایل 
مدیریت و واکنش چینی ها به شیوع کرونا پی 
ببریم. ناآشنا بودن با تحولات چین در چند دهه 

اخیر می تواند پاسخ مناسبی به این سؤال باشد.
اگر بخواهیم کتابی کم قطر و پرمحتوا برای 
آشنایی مختصر با تحولات چین معرفی کنیم به 
طور حتم آن کتاب « چین در ۱۰ کلمه» خواهد بود. 
نویسنده این کتاب «یوهوآ» یکی از برجسته ترین 
داستان نویسان چین معاصر است. کتاب «چین 
در ۱۰کلمه» حول ۱۰کلمه و سرنوشت آن ها در چین 
معاصر است که از سوی «سعید مقدم» ترجمه و 
از سوی «نشرمرکز» منتشر شده است. نویسنده 
این ۱۰کلمه را به عنوان آغازگاه بحث خود برگزیده 
است تا نشان دهد چگونه دگردیسی مضمون 
این مفاهیم نزد مردم و نحوه کاربردشان تغییرات 
بزرگ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی چین معاصر 
را منعکس می کند. «چین در ۱۰کلمه» روایت 
منحصربه فردی از تجربه «معجزه اقتصادی» 
چین است که با زبانی طنزآمیز و انتقادی تحولات 
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی چین را از زمان مائو 
تا امروز هوشمندانه می کاود و بازگو می کند. 
نویسنده هدف نوشتن کتاب را بسیار زیبا توصیف 
می کند؛ می خواهد از امروز به گذشته رجعت کند 

ود
دب

یا

 امیرمنصور رحیمیان

غزاله حسین پور

خودم را مجاب كرد م تنها نيستم
گپ وگفتی با  لیلی گلستان درباره روزهای قرنطینه

گر آمدنم به من بُدی، نامدمی
یادداشتی در سوگ عباس کاتوزیان، نقاش چیره دست ایرانی در سالروز درگذشت او

گو
 و 

ت
گف

۲۳ فروردین ۱۳۹۹
۱۷ شــعبان ۱۴۴۱ 
شـــــماره ۳۰۷۷

شـنبه


